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چکيده

حج يکي از مهم ترين عباداتي اســت که ابعاد مختلفــي دارد. بُعد اجتماعي اين 
فريضه الهي جايگاه ويژه اي در بين ديگر ابعاد دارد. هر سال شاهد هزاران زائر بيت الله 
هستيم که لبيک گويان در کنار هم و دوشادوش هم قرار مي​گيرند، بااينکه رنگ و پوست 
و قوميت و نژاد ديگري دارند؛ اما همه يک خدا را مي پرستند، امت يک پيامبرند، معتقد 
به يک کتاب اند، به سمت يک قبله نماز مي خوانند و دوش به دوش هم بر گرد يک محور 
مي چرخند؛ اين اتحاد و همدلي اگر تداوم يابد، جمعيت ها را فشرده و متراکم و قلب ها 
را به هم نزديک مي کند و درنتيجــه يک نيروي قوي توليد مي کند که باعث عظمت و 
شکوه اسلام و مسلمين خواهد شــد. امروزه يکي از نيازهاي اساسي ملت افغانستان 
همين انسجام و اتحاد بر اســاس آموزه هاي مقدس اسلام است. ازآنجاکه حاجيان از 
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احترام خاصي بين مردم افغانســتان برخوردارانــد، مي توانند نقش مهمي در ايجاد 
اتحاد و همدلي داشته باشند. توجه زائران خانه خدا به آدابي که در منابع مذهب حنفي 
و مذهب شيعه )دو مذهب رسمي افغانستان( ذکر شده، زمينه را براي استفاده بهتر از 
اين فرصت معنوي فراهم مي کند و بينش و نگرش انسان را بر اساس آموزه هاي ديني 
مي سازد. بر همين اساس نگارنده با روش تحليلي توصيفي و با استفاده از منابع مذهب 
حنفي و مذهب شيعه، هشت ادب: توجه به جايگاه حج و عمره، تصميم بر تحول درون، 
پاکي جسم و روح، اظهار خضوع در برابر کبرياء، پاسخ مثبت، به دعوت خدا، تلاش براي 
صفاي دل، پيوندي قلبي با حبيب خدا و حفظ دستاورد هاي حج را به عنوان آداب حج 
را تحليل نموده و نقش آن را در پرورش زائراني که مروج وحدت، همدلي و اتحاد اسلامي 

باشد، را بررسي نموده است.

کليدواژه ها: آداب، حج، حاجي، شيعه، حنفي، افغانستان.

مقدمه

يکي از مهم‏ترين عباداتيك ه در اســام تشريع شده، حج است. خداوند سبحان هر 
مسلماني را که استطاعت حج پيدا کند، موظف نموده که با رها شدن از همه قيدوبندها 
و پيوندهاي زندگي در اين نمايش عظيم شــرکت کند. اين فريضه الهي آثار و بركات 
فراواني دارد که مايه عظمت اسلام، تقويت دين، اتحاد و انسجام مسلمانان است. سيل 
عظيم و خروشــاني از مسلمين که هر سال در مراسم حج مي درخشند، پشت دشمنان 
را مي‏لرزاند و هر سال خون تازه‏اي در عروق مسلمانان جاري مي‏سازد. اين جمله نيز 
از دشمنان اسلام معروف استك ه مي‏گويند: »مادامك ه حج رونق دارد ما بر آنها پيروز 
نمي‏شويم.« يكي ديگر از دانشمندان مي‏گويد: »واي به حال مسلمانان اگر معني حج را 
درنيابند و واي به حال ديگران اگر معني آن را دريابند.« )مكارم شــيرازي، 1371، ج‏2، 
ص48( بنابراين، همان گونه که مخالفان اســام و مسلمين به اهميت اين فريضه الهي 
پي برده اند، مســلمانان بايد با نگاه دقيق تر وارد عمل شــده و به ابعاد مختلف مناسک 
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حج توجه نمايند تا شاهد آثار عملي آن در جامعه اسلامي باشيم. يکي از آثار مهم حج 
برقراري وحدت و همدلي ميان مسلمانان است و در حقيقت مراسم حج و خانه خدا و 
قبله مشتر کپيونددهنده مسلمانان به يکديگر و بهترين وسيله وحدت بين آنان است. 
روح عبادت، توجه به خدا و توجه به خلق خدا، يکرنگي و يکســان بودن پوشــش، 
حرکت منظم و دســته جمعي و انجام اعمال و عبادات به سوي يک نقطه »قبله و خانه 
خدا« آن چنان به هم آميخته اند که گويا مســلمانان اعضاي يک پيکرند و در اين ميان 
دل هاي مسلمانان بيشتر از هرزماني به يکديگر نزديک تر بوده و حج عامل بسيار مؤثري 
براي وحدت دل هاي مسلمانان از نژادها و طبقات مختلف است. حج تعصب هاي ملي، 
قومي و نژادپرستي را شکسته و محدوديت مرزهاي جغرافيايي را طي کرده و هرساله 
مسلمانان در کنار هم در يک محل و با اعمالي مشتر کگرد هم مي آيند و با شعارها و 
انجام مراســم عبادي و سياسي به ريسمان الهي چنگ مي زنند و از اجتماع عظيم حج 

بهره هاي فراواني را مي برند.

افغانســتان کشوري اســت که اقوام مختلف با باورها، افکار و​انديشه هاي متفاوت 
در آن ســکونت دارند؛ ازاين​رو، لازم است، برنامه هاي اجرايي و گام هاي عملي براي 
تحکيم روحيه برادري و زندگي مســالمت آميز در کنار هم برداشته شود. يکي از اقشار 
مهم افغانستان که در اين راستا نقش ويژه اي دارد؛ زائران خانه خدا است که پس از اداي 
مناســک حج به وطن برمي گردند. اين افراد با عنوان »حاجي صاحب« احترام خاصي 
نزد مردم دارند. با توجه به اين جايگاه، اگر حاجيان به آداب حج که هم در منابع حنفي 
و هم در منابع شيعه ذکر شده توجه کنند و با معرفت و توجه به اين آداب، مناسک را 
انجام دهند، يقيناً بينش آنان تغيير کرده و بر اساس مباني قرآني شکل خواهد گرفت. اين 
بينش و تحول دروني مي تواند دستاورد مهمي باشد که هنگام بازگشت به وطن، با آن 
اتحاد و همدلي در محله خود ايجاد کند. لازم است به اين نکته اشاره شود که تحليل و 
بررسي آداب حج که هم در منابع مذهب حنفي و هم در منابع شيعه ذکر شده در يک 
يا چند مقاله نمي گنجد؛ بلکه جمع آوري، تحليل، بررسي، نحوه به کارگيري و توجه به 
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آثار آن چندين جلد کتاب مي شود که اهميت ويژه اي هم دارد. نگارنده در اين پژوهش 
به عنوان نمونه هشت مورد از آداب حج را بر اساس منابع حنفي و شيعه )که دو مذهب 

رايج و رسمي افغانستان است( بررسي نموده است.

دانشــمندان افغانــي در دوره هاي مختلف آثــار مهمي درباره حج نگاشــته اند. 
به عنوان مثال مي توان به کتاب »فضل مکه علي ســائر البقاع« نوشته ابوزيد احمد بن 
ســهل بلخي )322 ق( و کتاب »الاعلام بفضائل بيت الله الحرام« نوشــته ملاعلي بن 
سلطان محمد هروي قاري )1014 ق( اشاره نمود. از آثاري که به زبان فارسي نوشته 
شده مي توان به ســفرنامه ناصرخسرو بلخي )م. 481 ق.( اشاره نمود که از نخستين 
سفرنامه هاي فارسي به شمار مي رود. همچنين ابوالمجد سنايي غزنوي )م. 545 ق.( 
در جاي جاي ديوان اشــعارش درباره مقام والاي کعبه و اهميت مراسم حج و لزوم 
آن و توجه به ذات احديت و داشتن اخلاص در انجام فريضه حج اشاره کرده است. 
عبدالرحمن جامي هروي نيز در سال 877 ق به حج مشرف شد و رساله اي در زمينه 
حج نگاشت. وي در کتاب »تحفة الاحرار« در ضمن ابياتي به حج اشاره دارد. )ر.ک: 

)https://wikihaj.com

مفهوم شناسي

تعريــف مفاهيم »آداب«، »حج« و همچنين نگاه اجمالي به »جايگاه حج در فرهنگ 
افغانســتان« نخستين گام در اين پژوهش به شمار مي رود و پس از روشن شدن معناي 

اين دو واژه ي اساسي، به نقش و کارکرد توجه به آداب حج مي پردازيم.

آداب

آداب جمــع ادب اســت. ايــن واژه در لغت بــه معناي »رفتارهــا و گفتارهاي 
شايســته«)طريحي، 1375، ج ۱، ص۵۱(، »تأديب و تنبيه« )فيومي، بي تا، ج ۲، ص۹؛ 
بن منظور، بي تا، ج 1، ص206( و »علوم ادبي« به کاررفته است. )هاشمي شاهرودي، 
1426 ق، ج 1، ص108( اين واژه در منابع اخلاقي و فقهي زياد به چشــم مي خورد. 
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خواجه عبدالله انصاري درباره اين واژه مي نويســد: »ادب آن اســت که بنده در اثر 
شــناختن ضرر و زيان تعدي از حــدود الهي، حدّ ميان غلو و جفــا را حفظ کند.« 
)خواجــه عبدالله انصاري، 1379، ص151 و 152( همچنين ديلمي در کتاب ارشــاد 
القلوب ادب را اين گونه تعريف مي کند: »حقيقت ادب، جمع شــدن صفت هاي نيک 

و دور کردن صفات زشت است...« )ديلمي، 1377، ص373(

از بررســيك لمات فقيهان وك اربرد اين واژه در فقــه برمي‏آيدك ه آداب، اعم از 
احكام لزومي و غير لزومي اســت؛ يعني علاوه بر مستحبات و مكروهات، واجبات 
و محرّمــات را هم در برمي گيرد. در بيشــترك تاب‏ها و ابــواب فقهي، عنواني براي 
بيان آداب قرار داده شــده اســت؛ مانند آداب نماز، روزه، حج، جهاد، اعتكاف، دعا، 
تجارت، قضاء، ازدواج، معاشــرت، خوابيدن، سفر، زيارت، احتضار، تكفين، دفن و 
ديگــر عناوينيك ه به فعل مكلّف تعلّق گرفته اســت؛ اما منظــور ما از آداب در اين 
مقاله حرمت يا وجوب نيســت بلکه رفتارها و خصلت‏هاي شايسته‏اي استك ه فعل 
يا ترك آنها از ديدگاه شــارع مقدّس، موجب حسن وك مال فعلي مي‏شود. )هاشمي 

شاهرودي، 1426 ق، ج 1، ص108(

حج

»حج« در لغت به معناي »قصد« اســت. در اکثر کتاب ها و منابع لغت همين معنا را 
براي واژه »حج« ذکر شده است:

مْ )فراهيدي، 1410 ق، ج‏3، ص9( : كَثْرَةُ الْقَصْدُ إلَِي مَنْ يعَظِّ الْحَجُّ
أصل‏ الحَج‏ّ القَصْد. )ابن دريد، بي تا، ج‏1، ص86(

الحاء و الجيم أصولٌ أربعة. فالأوّل القصد و كل قَصْدٍ حجُ.‏ )ابن فارس، 1404 
ق، ج 2، چ 29(

أصل‏ الْحَج‏ِ القصد للزيارة. )راغب اصفهاني، 1412 ق، ص218(

همان طور که در کلام لغويان ديده مي شــود، اکثر اهــل لغت معناي واژه »حج« را 
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»قصد« دانســته اند. ازآنجاکه محور اين پژوهش بر اساس منابع فقهي مذهب حنفي و 
مذهب شيعه است؛ لذا تعريف اصطلاحي حج را در منابع فقهي اين دو مذهب بررسي 

مي کنيم:

الف. فقه حنفي
1. فالحج فريضة ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة والمعقول. )الكاساني الحنفي، 

1409 ق، ج 2، 118(
2. وهــو في اللغة...القصد إلي معظم لا مطلق القصد وفي الفقه ما هو زيارة مكان مخصوص 
في زمان مخصوص بفعل مخصوص والمرادبالزيــارة الطواف والوقوف، والمراد بالمكان 
المخصوص البيت الشريف والجبل المسمي بعرفات، والمراد بالزمان المخصوص في الطواف 

من طلوع الفجر يوم النحر إلي آخر العمر. )ابن نجيم، 1418 ق، ج 2، ص537(
3. الحج هو بفتح الحاء وكســرها لغة القصد إلي معظم لا مطلق القصد وشرعا )زيارة( أي 
طواف ووقوف )مكان مخصوص( أي الكعبة وعرفة )في زمن مخصوص( في الطواف من 

فجر النحر إلي آخر العمر. )الحصفكي، 1415 ق، ج 2، ص499(

ب. فقه شيعه
»الحج في اللغة هو القصد وفي الشــريعة كذلــك إلّ أنهّ اختصّ بقصد البيت الحرام لأداء 

مناسك مخصوصة عنده متعلقّة بزمان مخصوص‏«. )طوسي، 1387، ج 1، ص296(

»الحج لغة القصد وشرعاً القصد إلي بيت الله بمكّة مع أداء مناسك مخصوصة عنده«. )حليّ، 
1413 ق، ج 1، ص397(

»فإذن الأسلم أن يقال: الحجّ اسم لمجموع المناسك المؤدّات في المشاعر المخصوصة«. 
»شــرايع، ص55؛ المعتبر، ج 2، ص745.« )حليّ، 1408  ق ص55؛ حلي، 1407 ق، ج 2، 

ص745(

بر اين اساس حج ‏در لغت‏، به معناي قصد است. اين واژه در ابتدا به هر قصدي 
اطلاق مي‏شــده اســت، اما در دوره اســام از مطلق قصد خارج شــده و به قصد 
بيت‏الله الحرام براي انجام دادن مناس كاختصاص يافته است؛ چنانك‏ه شيخ طوسي 
دراين باره مي‏نويســد: »حج در زبان عربي، به معناي قصد اســت و در شريعت نيز 
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به همان معناســت و اما اختصاص دارد به قصد خانه ‏خدا به منظور اداي مناســ ك
مخصوص، در زمان معلوم«. )شــيخ طوسي، ج 1، ص296( ابن نجيم هم به همين 
معنا اشــاره نموده است. )ابن نجيم، 1418 ق، ج 2، ص537( بنابراين حجيك ه در 
آيات قرآن کريم و روايات بهك ار رفته، بر اســاس اســتنباط فقهاي شيعه و مذهب 
حنفي، مجموعه مناســكي استك ه در مکان خاص، زمان خاص و به شکل خاص 

صورت مي‏گيرد.

مذاهب افغانستان

افغانســتان يکي از کشورهاي اسلامي اســت که در جنوب غربي آسيا قرار دارد. 
اين کشــور از شمال با تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از شمال شرق با چين، از 
database-aryana-( .شــرق و جنوب با پاکستان و در غرب با ايران همسايه است

)encyclopaedia.blogspot.com

اسلام دين رسمي افغانستان اســت که در ماده دوم قانون اساسي ثبت شده است. 
)سايت وزارت عدليه افغانستان: moj.gov.af/dr( در ماده بعدي آمده که »در افغانستان 
هيچ قانوني نمي تـــواند مخالف معتقدات و احکام ديـــن اسلام باشد.« )همان( مبدأ 
تقويم کشور بر هجرت پيغمبر اکرم)ص( اســتوار است. )همان( دين مردم افغانستان 
پيش از ظهور اســام، بودائي و نيز زرتشتي بوده است. اکنون پيروان مذهب حنفي در 
اکثريت و پيروان مذهب شيعه در اقليت هستند. همچنين پيروان گروه هاي صوفي و نيز 
عقايد ســلفيه در اين کشور وجود دارند؛ اما آمارهاي دقيقي درباره تعداد پيروان اديان 
و مذاهب مختلف در افغانستان وجود ندارد. بيشتر شيعيان افغانستان، معتقد به مذهب 
شيعه اماميه هستند. شيعيان اسماعيلي نيز در مناطقي از افغانستان حضور دارند. اکثريت 
شــيعيان افغانستان از قوم هزاره  هســتند. قزلباش ها، سادات و گروه هايي از هراتي ها، 
تاجيک ها، بلوچ ها، ترکمن ها و پشــتون ها، ديگر اقوام و طوايف شــيعه افغانستان را 

تشکيل مي دهند. )بختياري، 1385، ص6(
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حج در فرهنگ افغانستان

حج نزد مســلمانان افغانســتان جايگاه ويــژه اي دارد؛ افرادي کــه توفيق اين عمل 
معنــوي را مي يابند، کم کــم آمادگي روحي لازم را به دســت مي آورند؛ بدين معني که 
بــراي انجام ديگر واجبات به ويژه اداي نمازهاي روزانه و پرداخت وجوهات شــرعي، 
دقت بيشــتر مي ورزند و با خانواده و زيردســتان و همکاران و همسايگان رفتار نيک و 
اخلاق پســنديده تر از گذشــته در پيش مي گيرند و به ديدار بستگان رفته، از دوستان و 
.آشــنايان حلاليت مي طلبند. در آســتانه ســفر حج، نزد روحاني و ملاي محل مي روند 
.و وجوهات شــرعيه خود را حسابرســي مي کننــد و بيش از هر وقت بــه توبه و انابه 
اهتمام مي ورزند. در شماري از نقاط افغانستان، اقوام و دوستان حاجي، او و خانواده اش را 
)http://hajj.ir( .براي شام يا نهار دعوت مي نمايند و به صورت ويژه خداحافظي مي کنند

حاجي هنگام بازگشــت از سفر معنوي حج، براي بيشتر استقبال کنندگان تسبيح و 
آب زمزم ســوغات مي آورد و لباس و کلاه سفيد مي پوشد. حجاج پس از دستيابي به 
توفيق حج، خود را مکلــف مي دانند که اخلاق و آداب مذهبي را بيش ازپيش رعايت 
کنند؛ چراکه انتظار مردم از آنان بيشتر مي شود و بر نفوذ اجتماعي شان افزوده مي شود؛ 

به طوري که با لقب و عنوان »حاجي صاحب« شناخته مي شوند. )همان(

آداب حجگزاري 

اولين ادب: انتخاب هدف و انگيزه پاک

حج و عمره جايگاه مهمي در منابع ديني دارد که توجه به آن مي تواند زائر را براي 
يک سفر معنوي آماده کند.

فضيلت حج در قرآن

حج‏، در قرآن ‏کريم از جايگاه ارزشــمندي برخوردار اســت، آيات متعدي درباره 
حج، در قرآن آمده است؛ که بيشتر اين آيات در سوره‏هاي حج، بقره، آل عمران و مائده 
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است. به عنوان مثال خداوند متعال در سوره مبارکه بقره ‏درباره اهميت و جايگاه حج و 
عاكفِِيَن 

ْ
ائفِِيَن وَ ال را بيَتِ للِطَّ نْ طَهِّ

َ
حاجي مي‏فرمايد: )وَ عَهِدْنا إلِی‏ إبِرْاهِيمَ وَ إسِْــماعِيلَ أ

ــجُودِ(؛ )بقره: 125( ما به ابراهيم و اســماعيل امرك رديمك ه خانه مرا براي  عِ السُّ
َّ
ك وَ الرُّ

طوافك‏نندگان و مجاوران و ركوعك‏نندگان و سجدهك‏نندگان )نمازگزاران( پاك و پاكيزه 
كنند.« همچنين در ســوره مبارکه حج، اين فريضه الهي »شعائر الله« دانسته شده است: 
وب(؛ )حج/32( اين است ]برنامه‏هاي 

ُ
قُل

ْ
إنَِّها مِنْ تَقْوَی ال

َ
مْ شَــعائرَِ اللهِ ف )ذلكَِ وَ مَنْ يعَظِّ

حج و حدود و مقررات خدا[ و هرك س شعاير خدا را بزرگ شمارد، بدون ترديد اين 
بزرگ شمردن ناشي از تقواي دل‏هاست.«

فضيلت حج در سنّت

الف. منابع روايي اهل سنت

1. قَالَ رَسُــولُ اللهِ صَلَّي الُله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ: »مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيتَ فَلَمْ يرْفُثْ وَ لَمْ 
هُ؛ )بخاري، 1422ق، ج3، ص11( کسي که اين خانه )کعبه(  يفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّ
را زيارت کند در حالي که مرتکب عمل منافي باعفت و فسق نشود، از گناه پاک مي شود 

مانند روزي که از مادر متولد شده است.«

2. »سُــئِلَ النَّبِي- صَلَّي الُله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ- أَي الَْعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إيِمَانٌ باِللهِ 
وَ رَسُــولهِِ، قيِلَ: ثُمَّ مَا ذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِي سَــبيِلِ اللهِ، قيِلَ: ثُمَّ مَا ذَا؟ قَالَ: حَجٌّ 
مَبْرُورٌ؛ )بخاري، 1410 ق، ج‏3، ص82( از رســول خدا سؤال شد بهترين عمل چيست؟ 
فرمود ايمان به خدا و رسولش، پرسيده شد بعد از آن؟ حضرت فرمود: جهاد در راه خدا؛ 

پرسيده شد بعد از آن؟ حضرت فرمود: حج مبرور و شايسته.«

3. »مَن خَرَجَ مِن بَيتهِِ حَاجّاً اَو مُعتَمِراً ثُمَّ مَاتَ اُجرِيَ لَهُ اَجرَ الحَاجِّ وَالمُعتَمِرِ 
الِي يَومِ القيَِامَةِ وَ مَن مَاتَ فِي احِدَي الحَرَمَينِ لَم يُعرَض و لَم يُحَاسَــب و 
قيِلَ لَهُ اُدخُل الجُنَهَ؛ )خطيب تبريزي، 1389، ص221(؛ کسي که به قصد حج يا عمره 
از خانه خارج شــود؛ سپس بميرد، اجر حاجي و عمره گزار تا قيامت به او داده مي شود 
و کسي که در يکي از حرمين بميرد مورد محاسبه قرار نمي گيرد و به او گفته مي شود 
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داخل بهشت شود.«

ــةٌ مَبْرُورَةٌ لَيسَ‏ لَهَــا ثَوَابٌ إلَِّ الْجَنَّــةُ؛ )دارمي، 1421 ق، ج‏2، ص1129؛  4. »حَجَّ
خطيب تبريزي، 1389، ص222(؛ براي حج مقبول و شايسته پاداشي جز بهشت نيست.«

ب. فضيلت حج در منابع روايي شيعه

1. »سُــئِل‏َ أَي‏ الَْعْمَال‏ِ أَفْضَل‏ُ فَقَال‏َ حَــج‏ٌ مَبْرُورٌ؛ )ابن أبي جمهور، 1405 ق، ج 1، 
ص415(؛ از پيامبر اكرم)ص( ســؤال شــد بهترين اعمال چيست؟ حضرت فرمود: حج 

صحيح و نيكو.«

2. »قال علي عليه السلام: الله‏َ الله‏َ فِي‏ بَيت‏ِ رَبِّكُمْ لَ تُخَلُّوهُ مَا بَقيِتُمْ فَإنَِّهُ إنِْ تُرِكَ 
لَــمْ تُنَاظَرُوا؛ )شريف الرضي، 1414 ق، ص422(؛ خدا را! درباره خانه پروردگارتان در 
نظر داشــته باشيد تا هستيد، آن را خالي نگذاريد؛ زيرا اگر حج متروک شود نظر رحمت 

خدا از شما قطع خواهد شد.«

3. »عن الرضا عليه الســام قال: قَالَ مَا رَأَيتُ شَيئاً أَسْرَعَ غِنًي وَ لَ أَنْفَي للِْفَقْرِ مِنْ 

إدِْمَانِ حَجِّ هَذَا الْبَيتِ؛ )مجلسي، 1403 ق، ج 74، ص318(؛ از امام رضا عليه السلام نقل 
شده که فرمود: هيچ چيزي را بيشتر از حج مداوم، در بي نيازي و فقر زدائي مؤثر نديدم.«

4. »قال الباقر عليه الســام:‏ مَن‏ْ نَظَرَ إلَِي‏ الْكَعْبَةِ لَم‏ْ يزَل‏ْ يكْتَبُ‏ لَه‏ُ حَسَنَةٌ وَ يمْحَي 

عَنْهُ سَيئَةٌ حَتَّي يصْرِفَ بَصَرَهُ عَنْهَا. )همان، ج‏96، ص65(؛ امام باقر -عليه السلام- 
فرمود: هر کس به کعبه نگاه کند. تا وقتي به آن مي نگرد مدام کار نيک برايش نوشــته 

مي شود و گناهش پاک مي شود تا وقتي ديده از آن برگرداند.«

چنانکه در آيات قرآن کريم و روايات مشــاهده مي شود، حج جايگاه ويژه اي در 
بين عبادات دارد و مي توان گفت يکي از مهم‏ترين عباداتي استك ه در اسلام تشريع 
شده و داراي آثار و بركات فراواني براي آن ذکر شده است. کسي که قصد خانه خدا 
کرده در حقيقت مي خواهد به عنوان ميهمان بر خدا وارد شــود و اين خداوند است 
که حجگزار را ميزباني ميك‏ند، زائر در اين ميهماني بر ســفره گسترده الهي مي نشيند 
و با غذاهاي آســماني تغذيه مي‏شود. ميهمان، ميزبان را مي‏بيند و به ديدار او مي‏رود. 
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خداوند کرامت هــا و هداياي خود را به او ارزاني مــي‏دارد؛ بهره اين ميهماني خدا 
بهشــت است. )فعالي، 1388، ص20( با توجه به اهميت و جايگاه اين فريضه الهي، 
کسي که قصد انجام زيارت خانه خدا را دارد؛ ابتدا بايد با هدف و انگيزه‏اي الهي اين 
ســفر معنوي را شروع کند تا بتواند به دســتاوردهايي که در منابع ديني براي حاجي 
ذکر شــده، دست يابد. امام صادق عليه الســام در رابطه با اهميت هدف و انگيزه‏اي 

الهي در حج فرمود:

انِ: حَجٌّ للهِ وَ حَجٌّ للِنَّاسِ، فَمَنْ حَجَّ للهِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَي اللهِ الْجَنَّةَ، وَ مَنْ حَجَّ  »الْحَجُّ حَجَّ
للِنَّــاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَي النَّــاسِ يوْمَ الْقيِامَةِ؛ )حر عاملي، 1409 ق، ج 11، ص109؛ ابن 
بابويه، 1406 ق، ج 74، ص16( حج دو نوع است: 1. حج براي خدا 2. حج براي مردم، 
پسك سيك ه براي خدا حج گزارد، از خداوند پاداش بهشت  مي گيرد وك‏ سيك ه براي 

مردم حج به‏جاي آورد، پاداش آن در روز قيامت با مردم است.«

بنابرايــن، از مهم ترين آداب حج انتخاب هدف و انگيزه پا کو درســت در اين 
مسير است و اين ســفر معنوي بايد با هدف و انگيزه الهي، تحول روحي و اخلاقي 
و پالايش روح و جان صورت گيرد. کســي که عازم خانه خدا است؛ بايد سعي کند 
نيت خود را از هرگونه فخر، ريا، تجارت و. .. پا کنمايد و خود را براي حج خالص 
گرداند. )نقشــبندي مجدّدي، 1388، ص46( از طرفي اين نيت ارزشــمند را بايد با 
اعمال و رفتار خود منطبق ســازد و درنتيجه در حرمين شريفين پيوسته به نماز و دعا 
و عبادت و تفكر بپردازد، از لحظه‏لحظه ســفر بهره‏گيريك ند. رســول اکرم)ص( با 
اشــاره به هدف هاي نادرست، حاجيان امت خود در آخرالزمان را به سه دسته تقسيم 
فرموده‏ اســت: »رَسُولُ اللهِ)ص(‏ يأْتِي عَلَي النَّاسِ زَمَانٌ يكُونُ فيِهِ حَجُّ الْمُلُوكِ نُزْهَةً وَ 
حَجُّ الَْغْنيِاءِ تِجَارَةً وَ حَجُّ الْمَسَاكِينِ مَسْأَلَةً؛ )طوسي، 1407 ق، ج‏5، ص463( زماني 
بر مردم مي آيد که حج فرمانروايان به جهت تفريح و حج ثروتمندان براي تجارت و 

حج فقيران براي گدايي است.«

طبيعي استك ه هيچ يک از اين سه دسته، بهره و نصيب معنوي از اين سفر نخواهند 



مجموعه مقالات نشست علمی» مسلمانان افغانستان، حج و حرمين شريفين«148

داشــت. ازاين رو، حاجيان پيش از ســفر، بايد هدف و انگيزه خود را مشخصك نند؛ 
)نمودار 1( )شــفيع، 1388، ص12؛ فعالي، 1386، ص، 19( ســپس در راستاي همان 

اهداف در نظر گرفته شده، برنامه‏ريزي نموده، سفر را آغاز نمايند.

)نمودار 1(

چه زيباست که انسان در همين قدم اول با خداي خود خلوت کند، از معصيت هاي 
گذشــته توبه کند و با تصميم قاطع از تمامي گناهــان و جرم‏ها دوري گزيند، حقوق 
ديگران را جبرانك ند، حق الله را أدا کند؛ همچنين اگر دل کسي را آزرده از او حلاليت 
بطلبد. هزينه ســفر و زاد و توشه خود را از مال حلال به دست آورده باشد. )نقشبندي، 
1388، ص46( افرادي که اموالشان را از راه حرام به دست آورده‏اند، بايد پيش از سفر، 
دارايــي خود را پاك کنند، خمس، زكات، ردّ مظالم و ديگر حقوق مردم را به صاحبان 
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اصلي آن بپردازند، سپس لباس احرام بپوشند و الا، لذت معنوي حج را هرگز نخواهد 
چشــيد؛ گرچه به‏صورت ظاهر جســم آنان در چنين اماكن مقدسي در گردش باشد. 
)فعالي، 1386، ص، 31( چراکه تقوا شــرط قبولي هر عمل است‏: )إنَِّما يتَقَبَّلُ الُله مِنَ 
مُتَّقِيَن( )مائده/27( و عبادتيك ه مقدمات آن، از حلال تهيه نشده باشد، از »تقوا« تهي 

ْ
ال

است و با چنين عملي »تقرب« حاصل نمي‏شود. )حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج 
و زيارت، 1387 ص90(

دومين ادب: تصميم بر تحول درون

هنگامي که انســان قدم در ســرزمين وحي مي گذارد، خــود را در محضر خداي 
سبحان مي بيند و لحظه اي اســت که بايد تصميم محکمي براي تحول درون بگيرد؛ 
چراکه اين لحظه، لحظه تحول اســت و لحظه آن فرا رسيده که حاجي، انساني دگر 
شود؛ لحظه تحقق تحولي عظيم است. اگر قصد تحول دروني داريم جاي آن همين جا 
است، در اينجا بايد قصد دگرگوني داشت، انساني متحول شد، از خود انساني جديد 
بسازيم، از غفلت‏ها و نسيان‏هاك است و بر عشق‏ها، خلوص‏ها و حضورها افزود. در 
اولين قدم بايد نيت نمود و در اين مسير سخت از خداوند آسان شدن راه و پذيرش 
عبادات پيش رو را درخواســت کنيم، در منابع فقهي حنفي ادعيه ذيل براي نيت نقل 

شده است:

اللهُمَّ إنِِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فيسرها ليِ وَ تَقَبَّلْهَا مِنًي

اللهُمَّ إنِِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجِّ فيسرهما ليِ وَ تَقَبَّلْهما مِنًي

رْهُ لي وتَقَبَّلْهُ مِني.. )السرخسي، بي تا، ج 4 ص4؛ الكاساني  اللهُمَّ إنِّي أُريدُ الحَجَّ فَيسِّ

الحنفي، 1409 ق، ج 2 ص144؛ السمرقندي، 1405 ق، ج 1، ص125(

آري در اين مســير سخت بايد آســاني و پذيرش اعمال را از خداوند متعال طلب 
کنيم؛ چنانکه سرخسي در المبسوط مي نويسد:
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»فيطلب التيســير من الله تعالي إذ لا يتيسر للعبد الا ما يسره الله تعالي ويسأل القبول 
نتَْ 

َ
كما فعله الخليل وإســماعيل صلوات الله عليهما في قولهما )رَبَّنا تَقَبَّــلْ مِنَّا إنَِّكَ أ

عَليِمُ(. )السرخســي، بي تا، ج 4 ص4( حاجي از خداوند متعال آســاني را 
ْ
ــمِيعُ ال السَّ

طلب مي​کند زيرا تنها خداوند اســت که امور را براي بنده اش آسان مي کند. همچنين 
حاجي از خداوند قبولي عبادات و مناسک را طلب مي​کند  همان طور که ابراهيم خليل 
عليه السلام و فرزندش اسماعيل عليه السلام اين درخواست را داشتند: ربنا تقبل منا ان ك

أنت السميع العليم.

بنابراين با نيت و دعا پيمان تحول با خدا مي‏بنديم. امام سجاد عليه السلام با اشاره 
به اين مطلب که نيت احرام، عقد با خدا و بريدن از ماسواست مي فرمايد: »فَحِينَ عَقَدْتَ 
فْتَ وَ لَ أَحْرَمْتَ وَ لَ  الْحَجَّ نَوَيتَ أَنَّكَ قَدْ حَلَلْتَ كُلَّ عَقْدٍ لغَِيرِ الله؟ِ قَالَ: لَ« قَالَ لَهُ)ع( مَا تَنَظَّ

عَقَدْتَ الْحَجَّ )نوري، 1408 ق، ج 10، ص167(؛ »پرسيد: وقتي نيت حجك ردي آيا نيت 

كرديك ه هر پيوندي با غير خدا را رهاك ني؟ گفت: نه. امام فرمود: پس )در حقيقت( نه 
نظافت و پاکي را انجام دادي، نه احرام بستي و نه قصد حج نمودي!«

زائــر نبايد به کندن لباس ظاهر اکتفاء کند؛ بلکه از همين مکان مقدس تصميم قاطع 
كندن لباس معصيت ‏داشــته باشد؛ چراکه گناهان پاي انسان را به زمين مي‏بندند و به او 
اجازه حركت و تعالي نمي‏دهند. وابستگي‏ها و دلبستگي‏ها جرم مي‏آورند و مجرم، مُحرم 
نمي‏گردد. ميقات، نويد ترك معصيت است، ميقات مژده احرام واقعي است، حضور در 
ميقات، حضور در محضر موجودي اســتك ه مي‏بيند. در حضور او انســان بايد عهد و 
پيماني ببندد تا اوصاف حيواني را رهاك ند، پا جاي پاي شــيطان نگذارد، انسانيت در او 

تقويت شود و زحمات انبيا را قدرشناس باشد. )فعالي، 1386، ص311(

سومين ادب: پاکي جسم و روح

از آداب احرام غسل است. )افتخاري گلپايگاني، 1428 ق، ج‏2، ص، 66؛ الكاساني 
الحنفي، 1409 ق، ج 2، ص143( هنگام غســل احرام زائر بايد توجه داشــته باشد که 
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مهم تر از پاکي جســم پاکي روح و خروج از گناه وك ندن ريشــه‏هاي معصيت است؛ 
چنانك‏ه در حديث شــبلي امام سجاد عليه الســام فرمود: »فَحِينَ اغْتَسَلْتَ، نَوَيتَ أَنَّكَ 
نُوبِ؟ قَالَ: لَ. قَالَ: فَمَا نَزَلْتَ الْمِيقَاتَ« )نوري، 1408 ق، ج  اغْتَسَــلْتَ مِنَ الْخَطَايا وَ الذُّ
10، ص167(؛ »آيا هنگامي که غسل نمودي، نيتك رديك ه خود را از خطاها و گناهان 

شست وشو دهي؟ گفت: نه. فرمود: پس در ميقات فرود نيامده‏اي.«

بنابراين زائر جهت رعايت يک ادب نيک، هنگام غسل احرام، لازم است قصد پاكي 
درون‏ و طهارت باطني، کند تا براي احرام بستن پا کباشد؛ و از خداوند متعال بخواهد 
طهــارت و پاكي جانش را‏ گيرد. اعماليك ه حاجي و عمره‏گزار مي‏خواهد انجام دهد، 
بايــد همراه با پاكي و صفاي دروني باشــد، او مي‏خواهد مظهر نام »القدوس« خداوند 
ســبحان شود. ورود به اين اسم با غســل امكان‏پذير است و بدون آن، صفت طهارت 
براي زائر تحقق نمی​يابد. زائر بعد از غسل بايد باك ندن لباس‏هاي معمولي لباس احرام 
بپوشد. سفيدي لباس احرام نشان دهنده رنگ ‏باختن تمامي رنگ‏هاست. بي رنگي نماد 
پاكي، طهارت، سادگي و صداقت است. زائر خانه خدا، رنگ خدايي دارد: )صِبْغَةَ اللهِ 
حْسَــنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً(؛ )بقره/138( و در اين لباس مقدس، نام، نشان، شهرت، 

َ
وَ مَنْ أ

مقام و ثروت جايگاهي ندارد. )فعالي، 1388، ص108(

چهارمين ادب: اظهار خضوع در برابر کبرياء

هنگامي کــه زائر در ميقات به قصد پاکي ظاهر و طهارت درون غســل انجام داد و 
لباس ظلمت و تاريکي از خود جدا کرد و لباسِ احرامِ عزت را پوشــيد؛ زمان آن فرا 
رسيده که با ادب و حضور قلب، در پيشگاه الهي دو رکعت نماز در پيشگاه الهي به​ جا 
آورد. )افتخاري گلپايگاني، 1428 ق، ج‏2، ص، 65؛ ســمرقندي 1405، ج 1، ص401( 
اينجاست که زائر با دلي پر از اميد، دست به سوي آسمان بلند ميك‏ند و با دلي شكسته و 
چشمي گريان تمام دارايي خويش راك ه چيزي جز »نداري« نيست تقديم ميك‏ند و در 
برابر عظمت وك بريايي حق به ذلت و خضوع مي‏افتد و با جامه سپيد احرام، پاكي دل و 
نورانيت آخرت را طلب مي​کند. امام سجاد عليه السلام در اشاره به رعايت آداب نماز 
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بْتَ إلَِي اللهِ بِخَيرِ الَْعْمَالِ مِنَ  كْعَتَينِ نَوَيــتَ أَنَّكَ تَقَرَّ احرام مي فرمايد: »فَحِينَ صَلَّيتَ الرَّ
اتِ الْعِبَادِ، قَالَ: لَ« )نوري، 1408 ق، ج 10، ص167(؛ »آن هنگام  لَةِ وَ أَكْبَرِ حَسَــنَ الصَّ
كه نماز احرام مي‏خواندي آيا نيتك رديك ه به وسيله نماز،ك ه بهترين اعمال و برترين 
حسنات بندگان است، به خداوند نزدي كشوي و به او تقرّب جويي؟ شبلي گفت: نه«. 
زائر خانه خدا در اين هنگام که در محضر خداوند سبحان است، از اين فرصت استفاده 
نمايد و با خواندن نمازي با حضور قلب، پيوند خود را با خداوند مســتحکم کند تا از 

اين به بعد همه عباداتش با حضور قلب باشد.

پنجمين ادب: پاسخ مثبت به دعوت خدا

وقتي زائر در ميقات قرار مي‏گيرد و قصد بســتن احــرام ميك‏ند، »تلبيه« مي گويد. 
بر اســاس حديث امام صادق عليه الســام زائر هنگام تلبيه ايــن عبارت را مي گويد: 
يكَ لَكَ لَبَّيكَ انَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ  »لَبَّيكَ، اللهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شَــرِ

لَبَّيك«)كلينــي، 1407 ق، ج‏4، ص335( سرخســي و ابن نجيم عبارت ذيل را به عنوان 

تلبيه نقل مي کنند:

وبلغنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنهك أن يقول: لبيك اللهُمَّ لبيك لَ شريك لَكَ 
لبيك إن الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَ شــريك لَكَ. )السرخسي، بي تا، ج 4 ص187؛ ابن 

نجيم المصري، 1418 ق، ج 2، ص564(

بعد از اينکه زائران بيت الله شــريف لباس احرام مي‏پوشند و قصد حضور در درگاه ‏
خداونــد متعال را دارنــد. خداوند آنها را صدا مي‏زند، آنهــا را مي‏خواند و براي آنها 
دعوت نامه اي ارسال ميك‏ند؛ لذا بايد زائر توجه کامل داشته باشد و بداند که لبي كاو در 
حقيقت پاسخ به دعوت خداست. تلبيه پاسخ مثبتي استك ه زائر به دعوت خدا مي‏دهد. 
زائر به ميهماني خانه خدا آمده اســت و در ميقات خود را براي ميهماني آماده و مهيا 
مي‏سازد. حاجي در اين مرحله حساس بايد تصميم قاطع بگيرد که با لبيک گفتن خود 
در برابر خدا، از مخالفت او اجتناب ورزد و شــعله معصيت را در درون خود خاموش 
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كند، ريشــه‏هاي آن را بخشكاند و به هواي نفســاني پاسخ ندهد.ك سيك ه لبي كخدا 
مي‏گويد بايد تمامي معاصي، جرم‏ها و اشتباهات را مدّ نظر قرار دهد و قصد دوري از 
آنهاك ند. او بايد تصميمي محکم، استوار و سرنوشت ساز بگيرد، از گذشته زشت خود 
پشيمان شود و لبي كخود را نقطه عطف حيات خويش قرار دهد تا آينده‏اي روشن و 

نوراني در پيش داشته باشد. )فعالي، 1388، ص95(

ششمين ادب: تلاش براي صفاي دل

يکي ديگر از اعمال حج و عمره ســعي بين صفا مروه اســت؛ يعني ازك وه صفا به 
مــروه برود و از مروه به صفا بازگردد. ســعي ميان صفا و مروه هفت مرتبه )شــوط( 
است. )جناتي، بي تا، ص120( خداوند سبحان در قرآن صفا و مروه را از شعائر دانسته 
مَرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ اللهِ( )بقره/ 158(؛ »صفا و مروه محل عبادت 

ْ
فا وَ ال مي فرمايد: )إنَِّ الصَّ

خداســت.« رسول خدا صلي الله عليه و آله با اشاره به فضيلت ‏و آثار سعي بين صفا و 
فَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبهِِ«؛ )طوسي، 1407  مروه مي فرمايد: »الْحَاجَّ إذَِا سَعَي بَينَ الصَّ
ق، ج 5، ص19( »حجگــزار وقتي بين صفا و مروه ســعي ميك‏ند، از گناهانش بيرون 

مي‏رود.« )طوسي، 1407 ق، ج 5، ص19(

با توجه به فضيلت سعي بين صفا و مروه، زائر بايد توجه داشته باشد که بر اساس 
بيان رسول خدا، اين عمل، صفاي دل را به دنبال دارد، انسان را پاك ميك‏ند، گناهانش 
زايل  مي شود، سياهي از قلب انسان زدوده مي گردد و انوار الهي باطن زائر را فرامي گيرد. 
وقتي که باطن انسان پاك شود، درونش نوراني مي‏شود. اگرك سي به اين نور دسترسي 
پيداك ند، از شرك خلاصي يافته است و با خلق عالم به صلح مي‏رسد و به يقين مي‏داند 
كه تمام موجودات ذكر خدا مي‏گويند و تنها او را مي‏پرستند. )فعالي، 1388، ص171( 
آيت الله جوادي آملي در تبيين حقيقت ســعي بين صفا و مروه مي نويســد: »سعي بين 
صفا و مروه، به سوي حق دويدن است؛ چنانك‏ه تردّد بين آن دوك وه به معناي بودن در 
حالتِ ممدوحِ بين خوف ورجاست. مؤمن همواره بين خوف ورجا به سر مي‏برد، اگرچه 
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شدت و ضعف آن دو در مقاطع مختلف زندگي او، متفاوت است و اين سر در سعي 
بين صفا و مروه جلوه‏گر است. سعي حجگزار و معتمر آنگاه که رو به جانب صفا دارد 
اين استك ه خود را تصفيهك رده و از صفاي الهي برخوردار شود و وقتي به سوي مروه 
مي‏رود، ســعي ميك‏ند تا مروّت و مردانگي به دســت آورد؛ زيرا »مروه« رمز مروّت و 
مردانگي و »صفا« نشان تصفيه و تهذيب روح است. « )جوادي آملي، 1376، ص200( 
بنابراين، صفاي باطني که از اين عمل به دســت مي آيد، دستاورد بزرگي است که بايد 

آن را با جان ودل حفظ کرد.

هفتمين ادب: پيوند قلبي با حبيب خدا

از ديگــر آداب حج پيوند قلبي با حبيب خدا، رســول اکرم)ص( در شــهر مدينه 
اســت. زيارت قبــر نبي اكرم )ص( جايگاهي ويژه  هــم در منابع مذهب حنفي و هم 
در منابع مذهب شــيعه دارد. فقها و علماي حنفي مانند سرخســي )483 ق( در کتاب 
المبسوط )سرخســي، بي تا، ج 24، ص10( شرنبلاني )۱۰۶۹ ‬ق( نيز در کتاب »مراقي 
الفلاح« )شــرنبلاني، 1425 ق، ج 1، ص229( اصل زيارت قبور را جائز و مســتحب 
دانسته اند. متقي هندي )975 ق( در فضيلت زيارت قبر رسول اکرم)ص(، روايت »مِنْ 
جَاءَنِي زَائرِاً لَ يعمده حَاجَة إلَِّ زِيارَتِي كَانَ حَقّاً عَلَي أَنْ أَكُونَ لَهُ شَــفِيعاً يوْمَ الْقيِامَةِ« 
)متقي هندي، 1409 ق، ج 12، ص256( را از پيامبر)ص( نقل مي کند. علاوه بر ادعيه، 
زيارت نامــه  و آداب مخصوصي براي زيارت پيامبر در منابع مذهب حنفي نقل شــده 

است. )ملاعلي القاري، بي تا. ص202(

در منابع شيعه هم زيارت قبر رسول اکرم)ص( اهميت ويژه اي دارد که به دو روايت 
از کتاب اصول کافي اشاره مي کنيم:

1. قَالَ رَسُــولُ اللهِ)ص( مَن‏ْ أَتَانِي‏ زَائرِاً كُنْتُ شَفيِعَهُ يوْمَ الْقيِامَةِ. كسي كه به 
زيارت من آيد روز قيامت من شفيع او هستم. )كليني، 1407 ق، ج‏4، ص548(

2. سيدالشهدا عليه السلام از پيامبر صلي الله عليه و آله درباره فضيلت زيارت ايشان سؤال 

كــرد پيامبر)ص( فرمود: »يا بُنَي مَــنْ زَارَنِي حَياً أَوْ مَيتــً أَوْ زَارَ أَبَاكَ أَوْ زَارَ 
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أَخَــاكَ أَوْ زَارَكَ كَانَ حَقّاً عَلَــي أَنْ أَزُورَهُ يوْمَ الْقيِامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبهِِ«. 
)همان(»پســرم، هركس مرا زنده يا مرده زيارت كند يا پدرت يا برادرت يا خودت را 

زيارت كند، بر من حق است كه روز قيامت او را زيارت كنم و از گناهانش برهانم.«

با توجه به اين جايگاه و عظمتي که براي زيارت قبر رســول اکرم)ص( در روايات 
ذکر شده زائر بايد از اين فرصت کمال استفاده را ببرد و هرگاه به نزدي كمدينه رسيد 
و چشمانش به ديوارهاي شهر مدينه افتاد، بايد متوجه باشدك ه مدينه شهري استك ه 
خداوند براي حبيب خود نبي مکرم اسلام حصرت محمد مصطفي)ص( انتخاب فرمود 
و هجرت او را به سوي اين شهر قرار داد. مدينه شهري استك ه در آن فرايض و سنن 
الهي بنيان نهاده شــد، زائر هرجا قدم مي گذارد، جاي پاي رســول خداست. لذا بايد 
معرفت خويش را به اين وجود شريف تكميلك ند و عمل خويش را با هت كحرمت 
از بين نبرد. زائر در لحظات ملکوتي که در محضر رسول خدا است بايد با حبيب خدا 
معامله حب و عشــق کند، ديوارهاي مســجد را بايد بوسه زند، زمين آن را بايد لمس 
كند، ظاهر و باطن خويش را بايد با طهارت آن آراسته کند، با سكينه و وقار آهسته گام 
بردارد و گام‏هاي خويش را با حمد و تســبيح همراهي نمايد، قلب خويش را به چيز 
ديگري مشــغول ننمايد و با قلب خاشع، چشم گريان و درك انتظار، ضمير خويش را 
متوجه حضرتش نمايد و با اضطرار به درگاهش پناه ببردك ه به يقين اين دســت و اين 

قلب خالي بازنمي گردند. )فعالي، 1388، ص209 و 212(
خوشــا به حال چنين کسي که به زيارت قبر آخرين فرستاده خدا، نور تمام انبيا و 
اشــرف انســان‏ها رفته، مجاورت، رضايت و ضمانت او را دريافتك رده است. چنين 
شخصي نزد خدا منزلتي رفيع يافته، از هراس‏ها و شدايد رهايي مي‏يابد. گناهانش پاك 
شده، در روزيك هك سي دادرس انسان نيست، او به فريادش مي‏رسد؛ درنتيجه با دست 

پر به وطن بازمي گردد.

هشتمين ادب: حفظ دستآورد ها

زائر خانه خدا هنگامي که مناســک حج را به اتمام رساند؛ بايد توجه داشته باشد 
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كه خداوند مهربان از ميان چند ميليارد انسان، او را انتخاب نموده و توفيق گام نهادن 
در اين ســفر معنوي را نصيب اوك رده اســت. او با کوله باري پر از معنويت به وطن 
برمي گردد در حالي که، نوراني شــده و از تمامي گناهان پاك و مبرا شده است. او به 
ميهمانــي خدا رفته بود و باك وله بــاري از خوبي‏ها، نيكي‏ها و زيبايي‏ها بازمي گردد. 
حاجي اينک تولدي دوباره يافته، حياتي مجدد پيداکرده و انســاني ديگر شده است؛ 
بنابراين بايد قدر و منزلت خویش را بشناســد. شکر خداوند را به جا آورد و با تمام 
وجود حالت معنوي راك ه به دست آورده حفظ کرده و آن را با گناه از دست ندهد؛ 
و همچنين در بازگشــت به وطن، صورتي راك ه به خانهك عبه تبرك شــده و گرد منا 
و عرفــات و بقيع و مدينه را با خود دارد و ديگــران مي‏خواهند بدان تبرك جويند، 
از ســيماي زائر خانه خدا خارج نســازد. همانا منوّر شدن به نور ايمان و اتصاف به 
سيرت صالحين استك ه براي حجگزار مي‏ماند و در دنيا و قبر و برزخ و آخرت او 

را همراهي ميك‏ند. )رهبر، 1383، ص157(

جمع بندي و نتيجه گيري

در اين مقاله آداب »انتخاب هدف و انگیزه پاک«، »تصميم بر تحول درون«، »پاکي 
جسم و روح«، »اظهار خضوع در برابر کبرياء«، »پاسخ مثبت به دعوت خدا«، »تلاش 
براي صفاي دل«، »پيوندي قلبي با حبيب خدا«، »حفظ دســتاورد ها« بر اساس منابع 
مذهب حنفي و مذهب تشيع )دو مذهب رسمي افغانستان( بررسي گرديد که به نظر 
مي رســد که توجه دادن و تعليم اين آداب بــه زائران خانه خدا هنگامي که عازم اين 
ســفر معنوي هستند نقش مهمي در اســتفاده بهتر از مناسک حج دارد. توجه به اين 
آداب مي توانــد در بينش زائر تغيير ايجاد کند و نگرش او بر اســاس عطوفت ديني 
شــکل بگيرد. )نمودار 2( حاجياني که اين گونه از درس هاي معنوي حج بهره گرفته 
باشند؛ هنگامي که به افغانستان برگردند؛ نقش مهمي در ايجاد اخوت وحدت اسلامي 

خواهند داشت.
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